
مــردی پــس از قتــل همســرش ، جســدش را زیــر
تختخواب کودکش مخف کرد

3 اردیبهشت 1403
مرد میانسال که پس از قتل همسرش دو روز جسد را زیر تختخواب فرزندش مخف کرده بود، به اداره

آگاه رفت و ناپدید شدن او را گزارش کرد.

از عذاب وجدان لحظهای آرامش نداشتم و از اینه همسرم را به قتل رساندهام بشدت پشیمانم.

اواخر فروردین امسال مرد میانسال با حضور در اداره آگاه از ناپدید شدن همسرش خبر داد. او
زمان که مقابل افسر پروندهاش قرار گرفت، گفت: ملیا، همسرم چهار روز است که ناپدید شده و
خبری از او نداریم. وقت برای آوردن بچههایم از مدرسه خانه را ترک کردم در خانه بود اما زمان که با
بچهها به خانه برگشتیم از همسرم خبری نبود. تصور کردم که برای خرید از خانه خارج شده اما دیر

برنشت.
 این چند روز همه جا را گشتم ول خبری از او نشد. در نهایت تصمیم گرفتم که از پلیس برای یافتن

همسرم کم بیرم.
به دنبال شایت مرد میانسال، کارآگاهان اداره آگاه به سراغ فرزندان زن ناپدید شده رفتند، اما آنها نیز
اظهارات پدرشان را تأیید کردند و مدع بودند بعد از بازگشت از مدرسه متوجه شدند که مادرشان در

خانه نیست.
در ادامه تحقیقات از خانواده ملیا مشخص شد که زوج میانسال با هم اختلاف زیادی داشته و درگیری
آنها روز به روز بیشتر مشد. این موضوع را همسایههای زن گمشده نیز تأیید کردند. از آنجای که در
رفته بود، احتمال قتل او پررنبا فرزندانش صورت ن از سوی زن میانسال حت این مدت هیچ تماس

شد.
بدین ترتیب به دستور بازپرس روحانزاده، کارآگاهان اداره آگاه پایتخت، همسر ملیا را بازداشت

کردند.
محسن، در تحقیقات اولیه منر جنایت بود و ادعا کرد که از سرنوشت همسرش باطلاع است. اما در

ادامه تحقیقات و با توجه به مدارک و شواهد پلیس به قتل او اعتراف کرد. 

متهم میانسال همچنین مدع شد پس از کشتن همسرش، جسد او را در بیابانهای شرق استان تهران
دفن کرده است.

با اعتراف مرد جنایتار، به دستور بازپرس شعبه اول دادیاری دادسرای امور جنای پایتخت، تیم از
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاه راه محل شدند که مرد میانسال همسرش را دفن کرده بود. تحقیقات
به دستور قاض جنای ادامه دارد و متهم میانسال در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاه قرار داده

شد.
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دو روز زندگ با جسد

از اینه همسرش را به قتل رسانده پشیمان بود و عذاب وجدان باعث شد که در نهایت سوتش را بشند
و راز قتل او را برملا کند.

چه شد که همسرت را به قتل رساندی؟
ناخواسته بود. با همسرم اختلاف داشتم اما او را دوست داشتم و دلم نمخواست برایش اتفاق رخ دهد.

روز حادثه چه اتفاق افتاد؟
ماجرا برم گردد به شب قبل از حادثه. تولد پسرم بود و به مناسبت این تولد میهمان گرفته بودیم. برای
میهمانهایم نوشیدن آوردم همسرم همانجا اعتراض کرد که چرا اجازه ندادم او نوشیدن بخورد، اما من
به حرفش توجه نردم. من و همسرم مدتها بود که با هم بر سر کوچترین موضوع دعوایمان مشد
و جر و بحث مکردیم. صبح روز بعد که بیدار شدم، بعد از رفتن بچهها به مدرسه با همسرم در خانه
تنها بودیم. او شروع به اعتراض کرد که چرا در میهمان دیشب همه نوشیدن خوردهاند به غیر از او.
مگفت باید به من هم تعارف مکردی تا من هم بخورم، با این کار مرا جلوی دیران تحقیر کردی. به
ملیا گفتم من دلم نمخواهد همسرم چنین نوشیدنهای بخورد. سر همین موارد دعوایمان شد و کم کم
جـر و بحـث بـالا گرفـت و مـن کـه بشـدت عصـبان بـودم، ناگهـان بنـد بـادکن را کـه بـرای جشـن تولـد
خریداری کرده بودم، دور گردنش پیچاندم. به خودم که آمدم، متوجه شدم همسرم نفس نمکشد. من

ناخواسته قاتل شده بودم و نمدانستم چه کار کنم.
با جسدش چه کردی؟

جسد را به اتاق خواب ی از بچهها بردم و زیر تخت مخف کردم. دو شب بچهام در اتاق خوابید که
جسد مادرش زیر آن تخت بود. روز سوم با خودم گفتم جسد کم کم بو مگیرد و راز آن برملا مشود.

به همین دلیل تصمیم گرفتم جنازه را از خانه خارج کنم.
 فرزندانتان متوجه نشدند؟

آنها مدرسه بودند و بعد هم آنها را به خانه ی از اقوام بردم و تا شب آنجا ماندند.
جنازه را چطور از خانه خارج کردید؟

جسد را داخل پتوی پیچیدم و سوار آسانسور شدم و به پارکین آمدم. هیچ کس در ساختمان مرا ندید
و متوجه نشد که من جسدی را حمل مکنم. بعد جنازه را داخل خودروی ی از دوستانم که از او
قرض گرفته بودم، گذاشتم و به شرق تهران رفتم. قبلا با همسرم چندین بار برای تفریح به آنجا رفته بودیم

و با شرایط محیط آنجا آشنا بودم.
چه شد تصمیم گرفت گزارش کن؟

دادم به من ش ران شده بودند و اگر  گزارش مفقودی نمخانواده همسرم و بچهها از غیبت او ن
مکردند.

به همین دلیل چهارمین روز بعد از جنایت، پیش پلیس رفتم و ماجرای گم شدنش را گزارش کردم. ول
در تمام این مدت از عذاب وجدان لحظهای آرامش نداشتم و از اینه همسرم را به قتل رساندهام بشدت

پشیمانم.
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